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«از تحقيق تا تأليف: راهنماى نگارش علمى (ويرايش دوم)»

ــت نامه كارآمدى براى كسانى باشد كه  دليل اين كتاب مى تواند دس
مى خواهند آئين نگارش علمى را به صورت خودآموز فراگيرند. امتياز 
ــت به نحوى كه خواننده مى تواند  ــوم متن سليس و موجز آن اس س
ــوارى و  ــوع را دنبال كند بدون آنكه با كمترين دش ــى موض به راحت
ــود. ويژگى مثبت ديگر آن وجود مثال هاى متعددى  ابهام مواجه ش
ــت كه در بخش هاى مختلف كتاب و به ويژه در بخش دوم ارائه  اس
ــنده و  ــت. اغلب اين مثال ها از يكى از مقالات خود نويس ــده اس ش
ــت كه فهرست آنها در مقدمه كتاب  بخش هاى 25 مقاله ديگر اس
ــد چگونگى به كار گيرى  ــت. به اين ترتيب خواننده مى توان آمده اس

اصول معرفى شده را در نمونه هاى واقعى ببيند.  
در كنار امتيازهايى كه ذكر شد، كاستى هايى نيز در اين كتاب 
ديده مى شود. يك از كاستى ها سوگيرى شديد نويسنده به مثال هاى 
حوزه پزشكى است به طورى كه تقريباً تمام مثال ها از حوزه پزشكى 
ــته تخصصى نويسنده اين موضوع قابل  ــت. البته با توجه به رش اس
ــت و الزاماً نقصى جدى براى كتاب محسوب نمى شود؛ امّا  درك اس
ــاره اى به رشته پزشكى  با توجه به عنوان عمومى كتاب كه هيچ اش
ــت، خواننده انتظار دارد در بيان نمونه ها و مثال ها  ــده اس در آن نش
نويسنده نيم نگاهى به حوزه هاى ديگر نيز داشته باشد. اگر در عنوان 
كتاب به اختصاص آن به حوزه پزشكى اشاره شده بود، محدودبودن 
مثال ها به اين رشته موجه بود. كاستى ديگر آن بى توجهى نويسنده 
به آثار مشابه در زمينه نگارش علمى است، به نحوى كه به جز چند 
ــتناد محدود هيچ نشانى از آثار مرتبط معروف در اين زمينه ديده  اس
ــت بايد به اين  ــه خود درباره نگارش علمى اس ــود. كتابى ك نمى ش
مسئله توجه ويژه اى داشته باشد كه متأسفانه نويسنده از آن غفلت 
ــت و  ــت. همچنين نمايه انتهاى كتاب تا حدودى كلى اس كرده اس
ــات لازم را دربر نمى گيرد. با اين حال كتاب حاضر در مجموع  جزئي
ــت كه مطالعه  اثرى مفيد همراه با توصيه هاى كاربردى فراوانى اس
ــانى كه در آغاز راه نگارش هستند بسيار مفيد خواهد  آن براى كس
بود. از اين رو مى توان مطالعه آن را به دانشجويان كارشناسى ارشد 

و دكترى توصيه كرد. 
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مقدمه 
ــر مهارت ديگر  ــت و يادگيرى آن مثل ه ــتن يك مهارت اس نوش
ــن وقتي موثر خواهد بود  ــت دارد. امّا تمري نياز به تمرين و ممارس
ــن اصول را مي توان  ــد. اي ــت باش كه مبتني بر اصول و قواعد درس
ــف آموخت و در  ــته هاي مختل ــا مطالعه نمونه هاي موفق در رش ب
ــت. مرور منابع موجود در حوزه «اصول و مباني  آثار خود به كار بس
ــار متعددي در اين  ــان مي دهد كه تا كنون آث نگارش علمي»2 نش
ــت. البته در سال هاي  ــده اس ــته ش زمينه به زبان هاي مختلف نوش
ــه و محققان نيز نگارش  ــن آثار افزايش يافت ــر تعداد و تنوع اي اخي
ــته و به  ــي دانس ــتقلي در توليد آثار نگارش علمي را گونه (ژانر) مس
ــاده امّا  ــال اصول س تبيين مباني آن پرداخته اند؛ مثلاً پس از 73 س
مهمي مثل «شفافيت در نگارش علمي» كه ويليام آگبرن (1947) 
ــي امريكا» به آنها اشاره  در مقاله كوتاه خود در مجله «جامعه شناس

نگارش كتاب هاي
 دانشگاهي موفق
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به عقيده وي توانايي در 
نگارش يك اثر علمي 
و توفيق در انتشار آن 
به يك اندازه اهميت 
دارند؛ چرا كه فقط 
مهارت در نوشتن براي 
توليد اين آثار كافي 
نيست و نويسنده بايد 
قادر باشد نوشته خود 
را با موفقيت
 منتشر كند

ــان اين حوزه است. طي چند  كرده، همچنان مورد توافق كارشناس
ــده كه  ــر ش ــته آثار فراواني در قالب كتاب و مقاله منتش دهه گذش
ــلاش كرده اند آئين نگارش علمي  ــندگان آثار علمي ت در آنها نويس
ــن آثار جنبه عمومي تر  ــه خوانندگان آموزش دهند. برخي از اي را ب
ــواع خاصي از  ــي، 1995) و برخي به ان ــل پاركر و رايل ــته (مث داش
ــر(1998) به اصول  ــاره كرده اند؛ مثلاً، بولك ــته هاي علمي اش نوش
ــو (2005) چگونگي تبديل يك  ــه پرداخته، ژرمان نگارش پايان نام
ــگاهي به يك كتاب را توضيح مي دهد، دي و گاستل  ــاله دانش رس
ــتاوو (2008) به اصول مقاله نويسي توجه كرده اند و  (2006) و گوس
سرانجام نويسنده كتاب حاضر اثر خود را به فرآيند نگارش و انتشار 

كتاب هاي دانشگاهي اختصاص داده است. 

معرفي نويسنده 
نويسنده اين اثر آنتوني رابرت هينز، فارغ التحصيل دانشگاه كمبريج 
ــت در چندين  ــال ها تجربه مديري ــت. وي پس از س ــتان اس انگلس
موسسه علمي و انتشاراتي، در حال حاضر به عنوان مدرس مدعو در 
دانشگاه هاي پكن و هيروشيما تدريس مي كند. زمينه اصلي فعاليت 
ــگاهي او سه حوزه «آئين نگارش علمي»، «نشر دانشگاهي»  دانش
ــت. هينز آثار مشابهي در  ــي» اس ــي و آموزش و «برنامه ريزي درس
ــي در كارنامه خود دارد كه از آن جمله مي توان  زمينه نگارش علم
ــي موفق» و «يكصد ايده  ــه كتاب هاي «نگارش كتاب هاي درس ب
ــاره كرد كه به ترتيب در سال هاي 2001 و  در آموزش نگارش» اش
ــر شده اند (هينز، 2001 و ب2007). همچنين در حوزه  2007 منتش
برنامه ريزي آموزشي و مهارت هاي تدريس ايشان مولف كتاب هايي 
ــي» و «راهنماي كامل  همچون «يكصد ايده در برنامه ريزي درس

تدوين برنامه ريزي درسي» است (هينز، آ2007 و 2010).

معرفي كتاب
آنتوني هينز در مقدمه كتاب به ابهام عمدي در واژه «موفقيت» در 
ــده وي توانايي در نگارش يك اثر  ــاره مي كند. به عقي عنوان اثر اش
ــدازه اهميت دارند؛ چرا كه  ــار آن به يك ان علمي و توفيق در انتش
ــتن براي توليد اين آثار كافي نيست و نويسنده  فقط مهارت در نوش
ــر كند. در سرتاسر  ــته خود را با موفقيت منتش ــد نوش بايد قادر باش
ــت با تأكيد بر اين دو وجه اصلي در  ــيده اس ــنده كوش كتاب نويس
ــي عملي در اختيار خوانندگان  ــد توليد منابع علمي راهكارهاي فرآين
ــر  قرار دهد تا علاوه بر موفقيت در تدوين اثر خود آن را به بازار نش

نيز برسانند.
ــده  ــش اصلي و 11 فصل تنظيم ش ــه بخ كتاب حاضر در س
ــدن، نگارش متن و  ــه بخش عبارتند از: نويسنده ش ــت.  اين س اس
ــت كه خود شامل چهار فصل  مديريت پروژه نگارش3. بخش نخس
است به اصول و مباني نگارش مي پردازد. هينز در فصل اول تحت 
عنوان «مباني نگارش» تلاش كرده به پرسش هايي اساسي كه هر 
ــار كتابش بايد به آنها توجه كند، پاسخ گويد.  ــنده قبل از انتش نويس
پرسش هايي نظير: «اهميت انتشار اين كتاب چيست؟» «چه مطالبي 
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ــود بهتر است؟» «چه كساني مخاطب آن خواهند  در كتاب گفته ش
ــد؟» «با  ــمي يا عاميانه باش بود؟» «متن كتاب تا چه اندازه بايد رس
ــتفاده از واژگان  توجه به ويژگي هاي خوانندگان تا چه حد امكان اس
ــود و چه  تخصصي وجود دارد؟» «چه مفاهيمي بايد توضيح داده ش
ــته هاي خوانندگان تلقي كرد؟» و مواردي  مطالبي را بايد جزء دانس
ــندگان از نگارش  ــل. در ادامه هينز به انگيزه هاي نويس ــن قبي از اي
ــك را بر فرآيند  ــاره مي كند و تأثير هر ي ــگاهي اش كتاب هاي دانش
نگارش تشريح مي كند. وي معتقد است كه اين انگيزه ها مي توانند 
ــوي آن كسب درآمد و  ــيعي قرار گيرند كه در يك س در طيف وس
ــهرت و در سوي ديگر خدمت صادقانه به پيشرفت و ترويج علم  ش
ــف انگيزه هاي ديگري همچون تلاش  ــرار دارد. در ميان اين طي ق
ــود؛ چرا كه از  ــگاهي و يادگيري ديده مي ش براي ارتقاء مرتبه دانش
ــو تدوين و انتشار يك كتاب همراه با فرصت هاي يادگيري  يك س
ــروط اصلي ارتقاء مرتبه  ــوي ديگر يكي از ش ــت و از س فراوان اس
ــگاهي اعضاء هيئت علمي محسوب مي شود. نويسنده با تكيه  دانش
ــر كتاب،  ــاي يادگيري در فرآيند نش ــر اهميت توجه به فرصت ه ب
ــت تمام مراحل نگارش و انتشار هر اثر پر از فرصت هاي  معتقد اس
يادگيري است؛ كسب آگاهي از روند ها و رويه هاي حاكم بر صنعت 
ــف از جمله گرافيك بر موفقيت  ــاپ، اهميت تخصص هاي مختل چ
ــي و توزيع موثر بر فروش كتاب و موارد ديگر  كتاب، نقش بازارياب

همه مي توانند تجربه هاي خوبي براي نويسندگان باشند. 
هينز بر اساس تجربه مديريتي خود در صنعت نشر، كتاب هاي 
ــگاهي را به چهار گونه (ژانر) اصلي تقسيم مي كند كه عبارتند  دانش
ــت هاي علمي،4 منابع درسي  ــگاهي، تك نگاش از: آثار مرجع دانش
(درسنامه ها5) و كتاب هاي پرفروش ترويجي كه توسط دانشگاهيان 
ــوند. البته او در ادامه  ــته مي ش ــگاهي نوش براي مخاطبان غير دانش
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«نگارش كتاب هاي دانشگاهي موفق»

ــروه پنجمي نيز معرفي مي كند و آنها را «آثار تكميلي»6 مي نامد.  گ
ــت منابع خواندني به  ــتند كه در فهرس آثار تكميلي كتاب هايي هس
ــوند امّا كتاب درسي پايه و اصلي به شمار  دانشجويان معرفي مي ش
ــار در مجموعه كتابخانه ها مفيد خواهد بود  نمي آيند. حضور اين آث
ــيبي به مجموعه نخواهد زد. آثار تكميلي فروشي  ــان آس امّا نبودش
مقطعي و گذرا دارند و چندان مورد استقبال ناشران بزرگ و معروف 

قرار نمي گيرند. 
ــت كتاب، نويسنده در فصل هاى دوم تا  در ادامه بخش نخس
ــارم به ترتيب تحت عناوين «زمينه»، «حق تاليف» و «قرارداد  چه
با ناشران» توصيه هاي خود را درباره اصول نشر در حوزه كتاب هاي 
ــان مي دهد كه  ــد. مطالعه اين فصول نش ــگاهي ارائه مي ده دانش
نويسنده به خوبي توانسته تجربه كاري خود در حوزه نشر دانشگاهي 
ــته تحرير درآورد. او توجه نويسندگان را به اهميت انتخاب  را به رش
ــان جلب كرده به آنان هشدار مي دهد كه  ناشر مناسب براي آثارش
ــت تمام زحماتي كه در  در صورت غفلت از اين موضوع ممكن اس
ــده اند بي نتيجه بماند. هينز به  فرآيند نگارش كتاب خود متحمل ش
مقايسه مزايا و معايب همكاري با ناشران بزرگ و معروف در مقابل 
ــنده اي بتواند  ــت اگر نويس ــران كوچك مي پردازد. او معتقد اس ناش
ــگاهي مثل راتلج،  ــران معروف دانش ــط يكي از ناش اثر خود را توس
ــر كند مي تواند نسبت  ــيس، اينفورما يا الزوير7 منتش تيلور و فرانس
ــب و فروش بهتر آن اميدوارتر باشد؛ ضمن آنكه در  به توزيع مناس
ــارت بالاي كاركنان  ــر مي تواند از تخصص و مه خلال فرآيند نش
ــود. در مقابل به دليل محبوبيت  ــات بهره مند ش مجرب اين موسس
ــار آثار دارند ممكن  ــران و تقاضاي فراواني كه براي انتش ــن ناش اي
ــت كسب موافقت آنان براي سرمايه گذاري در انتشار يك كتاب  اس

كار ساده اي نباشد. 
ــامل  ــاب تحت عنوان «نگارش متن» ش ــش دوم اين كت بخ
چهار فصل است كه عبارتند از «فرآيند نگارش 1، فرآيند نگارش 2، 
تدوين و تنظيم متن و تبديل پايان نامه به كتاب». هينز معتقد است 
كه نگارش به همان اندازه كه دلالت بر يك محصول دارد اشاره به 

فرآيندي است كه طي آن انديشه نويسنده متبلور مي شود. 
ــز نگارش را يك فرآيند مي دا ند و در صفحه 59 كتاب به  هين
ــاره مي كند؛ نخست آنكه هيچ  ــي در اين زمينه اش چهار نكته اساس
ــته اي تمام نمي شود مگر آنكه نويسنده چنين تصميمي بگيرد،  نوش
ــيده امكان ويرايش آن  ــته اي به پايان نرس ــا زماني كه نوش دوم، ت
وجود دارد، سوم، نارسايي  ويرايش اوليه يك نوشته اهميت چنداني 
ــرا همواره مي توان راهي براي بهبود آن يافت و چهارم، از  ندارد زي
ــته تنها نقطه شروع است نبايد چندان  ــخه اول هر نوش آنجا كه نس
ــران كيفيت آن بود. در واقع هينز با طرح اين نكات نگرش خود  نگ
ــه خواننده اطمينان مي دهد  ــان مي دهد و ب را به فرآيند نگارش نش
ــت كه طي يك فرآيند  ــتاري در واقع محصولي اس كه هر اثر نوش

هينز فرآيند نگارش را به پنج گام اصلي 
تقسيم مي كند كه عبارتند از: شكل گيري 
تدريجي، برنامه ريزي و آماده سازي، تهيه 
پيش نويس اوليه، ويرايش پيش نويس، 

بازبيني و ارائه
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ــود و در آن امكان اصلاح و ويرايش آن  چند مرحله اي توليد مي ش
وجود دارد. بنابراين نبايد كيفيت پايين پيش نويس اوليه، نويسنده را 

از ادامه حركت در مسير توليد محصول نهايي باز دارد. 
ــيم  ــه هينز فرآيند نگارش را به پنج گام اصلي تقس در ادام
ــي، برنامه ريزي و  ــكل گيري تدريج ــد از: ش ــد كه عبارتن مي كن
آماده سازي، تهيه پيش نويس اوليه، ويرايش پيش نويس، بازبيني 
ــر يك از اين مراحل  ــت كه توجه به ه ــه8. هينز معتقد اس و ارائ
ــان لازم براي  ــزايي دارد و زم ــنده تأثير به س ــت نويس در موفقي
ــتن از هر مرحله بسته به نوع نوشته و ويژگي هاي نويسنده  گذش
ــار  ــنده اي قبل از انتش ــت نويس ــت؛ مثلاً، ممكن اس متفاوت اس
ــال ها وقت صرف مرحله نخست كند  كتاب خود ماه ها يا حتّي س
ــال ها انديشه  ــده تلقي كرد زيرا گاه س و اين زمان را نبايد تلف ش
ــه مراتب عميق تر از  ــد مى كند كه به تنهايي تأثيري ب اثرى تولي
ــت  ــابه از خود برجاي مى گذارد. نكته مهم اين اس ــا اثر مش ده ه
ــه هاي پراكنده خود را به شكل هاي  ــندگان بايد انديش كه نويس
ــت تدوين دارند متمركز  مختلف بر هدف اصلي كتابي كه در دس

كنند و گام هاي پنجگانه فوق را يكي پس از ديگري بردارند. 
در پايان بخش دوم كتاب، هينز نكاتي در خصوص چگونگي 
تبديل پايان نامه دكتري به كتاب مطرح مي كند و به دانش آموختگان 
ــاب تبديل  كنند چرا  ــاله خود را به كت ــن دوره توصيه مى كند رس اي
ــيع تري از خوانندگان مي توانند از نتايج  كه به اين ترتيب طيف وس

تحقيقات دوره دكتري ايشان آگاه شوند.
ــوان «مديريت پروژه  ــاب تحت عن ــوم و پاياني كت بخش س
ــامل دو فصل تحت  ــي و ش ــش قبل ــر از دو بخ ــگارش» كوتاه ت ن
ــنده كتاب  ــت. در اين دو فصل نويس عناوين «زمان» و «افراد» اس
ــي تعامل موثر با افرادي كه در  ــر اهميت مديريت زمان و چگونگ ب
ــار يك اثر نقش دارند تأكيد مي كند. استفاده  فرآيند نگارش و انتش
ــتن، اختصاص ساعات مشخصي از روز و  از فرصت هاي كوتاه نوش
ــت كه براي مديريت زمان  هفته به نگارش از جمله توصيه هايي اس
در كتاب مطرح شده است. بر اساس آنچه در فصل دهم كتاب آمده 
ــا ارتباط كاري موثر  ــرادي كه مولف كتاب بايد با آنه ــن اف مهم تري
ــازد عبارتند از: نويسندگان همكار، ويراستار علمي و ادبي،  برقرار س
ناشر، داوران علمي، طراح جلد و منتقداني كه بعد از انتشار كتاب به 

نقد و بررسي آن خواهند پرداخت. 
ــخن  ــرانجام كتاب حاضر با فصل يازدهم كه به عنوان س س
ــنده پس از بخش سوم قرار گرفته به پايان مي رسد. در  پاياني نويس
اين فصل هينز نويسندگان را به استمرار كار نگارش پس از انتشار 
كتاب خود تشويق مي كند. وي معتقد است اگر نگارش را فرآيندي 
مستمر بدانيم انتشار يك كتاب به معناي پايان كار نيست و نويسنده 
ــته  ــد. بس بايد پس از آن به فكر تدوين ويرايش هاي بعدي آن باش

از كاستي هاي اين اثر مي توان 
به فهرست مندرجات كتاب 
اشاره كرد كه بر خلاف متن 

كتاب، مبهم و كلي است
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«نگارش كتاب هاي دانشگاهي موفق»

در مجموع به اعتبار اينكه كتاب حاضر بيش از هر چيز مبتني بر تجربه 
نويسنده در فرآيند انتشار كتاب هاي علمي است و با نثري روان 

و سليس نكات كليدي متعددي را در اين زمينه مطرح كرده است 
مي توان آن را در زمره آثار نسبتاً موفق در اين حوزه برشمرد كه مطالعه 

آن براي نويسندگان جوان مفيد و آموزنده خواهد بود

ــه سطح مختصر، استاندارد و  به نوع كتاب، ويرايش مي تواند در س
ــامل اصلاح غلط هاي تايپي،  ــي رخ دهد؛ ويرايش مختصر ش اساس
ــدد جلد و افزودن  ــع و آمار و ارقام، طراحي مج ــازي مناب روزآمد س
مطالب تكميلي است، ويرايش استاندارد علاوه بر موارد فوق شامل 
افزايش و كاهش بخش هاي كتاب و بازنويسي قسمت هاي مختلف 
ــوارد اصلاحي دو  ــي ضمن آنكه م ــت، در نهايت ويرايش اساس اس
ــاختار  ــت همراه با تغيير س ــه قبلي را در بر مي گيرد ممكن اس مرحل
ــد. در  ــي در بخش هايى عمده باش ــال تغييرات اساس ــاب و اعم كت
پيوست كتاب نمونه هايي از پيشنهاد (پروپوزال) براي تدوين كتاب 

و تنظيم قرارداد با ناشران ارائه شده است.

امتيازها و كاستي هاي كتاب
كتاب حاضر از چند جهت با نمونه هاي مشابه كه تا كنون در زمينه 
اصول نگارش علمي منتشر شده اند تفاوت دارد زيرا بسياري از آثار 
ــگارش اثر توجه دارند و  ــتر بر فرآيند تدوين و ن ــن زمينه بيش در اي
كمتر به مسائل و نكات مربوط به فرايند نشر مي پردازند؛ امّا هينز به 
ــر دارد و سال ها مدير چند موسسه  دليل تجربه اي كه در صنعت نش
ــت تأكيدي ويژه بر فرآيند نشر آثار پس از اتمام  انتشاراتي بوده اس

نگارش آنها دارد. 
ــاده و روان آن  ــاي ديگر اين اثر مي توان به نثر س از امتيازه
اشاره كرد كه در آن اصول بنيادي نگارش همچون شفافيت، ايجاز 
ــده است. از كاستي هاي آن نيز مي توان  و دقت به خوبي رعايت ش
ــر خلاف متن كتاب  ــاره كرد كه ب ــت مندرجات كتاب اش به فهرس
ــت. همان طور كه عناوين فصل ها در بخش معرفي  مبهم و كلي اس
كتاب نشان مي دهد اين عناوين به  هيچ وجه گوياي محتواي فصول 
ــوان به محتواي آن پي برد.  ــت و تنها با مطالعه هر فصل مي ت نيس
ــتناد در آن اشاره  از ديگر معايب كتاب بايد به كمبود منابع مورد اس
ــر  ــمند فراواني منتش كرد. در زمينه نگارش علمي، آثار مفيد و ارزش

شده كه نويسنده به بسياري از آنها توجه نداشته است. 
در مجموع به اعتبار اينكه كتاب حاضر بيش از هر چيز مبتني 
بر تجربه نويسنده در فرآيند انتشار كتاب هاي علمي است و با نثري 
ــليس نكات كليدي متعددي را در اين زمينه مطرح كرده  روان و س
ــت مي توان آن را در زمره آثار نسبتاً موفق در اين حوزه برشمرد  اس

كه مطالعه آن براي نويسندگان جوان مفيد و آموزنده خواهد بود.
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